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 چكيده

رابطه فرازناشويي مشكلي است كه زندگي افراد را به               
 و يكي از دلايل اصلي         دهدي مشدت تحت تأثير قرار       

هدف از مطالعه حاضر، درك عميق      .  رودي مطلاق به شمار    
.  بوده است   شوهرانشانتجربه زنان از روابط فرازناشويي         

روش پژوهش حاضر پديدارشناسي است كه در زمره              
بدين منظور، با استفاده از      .  ي قرار دارد  ي كيف پژوهش ها

 ديده انتخاب  انتيخ   زن 12روش نمونه گيري هدفمند،      
، از روش مصاحبه عميق       داده هاي  جمع آوربراي  .  شدند

 ضبط و كلمه به كلمه پياده شد و         مصاحبه ها.  استفاده شد 
با استفاده از روش كوليزي مورد تجزيه و تحليل قرار               

 . گرفت
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Abstract 
Extramarital relationship is a problem that 
severely affects individuals’ lives and is 
one of the main reasons of divorce. The 
aim of the present study is to provide a 
deep understanding of women's experi-
ence of their husbands’ extramarital rela-
tions. The research method is phenomeno-
logy which is a qualitative method. For 
this purpose, 12 betrayed women were 
selected by purposeful sampling method. 
Depth interview methods were used for 
data collection. The interviews were recor-
ded and written word by word and were 
analyzed using the Colaizzi method. 
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 مقدمه

، همواره با   رديگي م عوامل متعددي قرار     ريتحت تأثارتباط زناشويي به دليل ماهيت چندوجهي آن و اينكه          
 و حتي   كندي مهمسران وارد   رابطه  يي بيشترين آسيب را به      وفاي بدر اين ميان،    .  شودي م  روبه رويي  چالش ها

يي كه روابط فرازناشويي تبديل به يك رخداد         آن جااز  ).  2014،  1مولر و واسلر  (بود كند    رابطه را نا   تواندي م
. پرداخته اندي مختلف به ويژه روانشناسي به بررسي آن         حوزه هاشايع در جوامع مدرن شده است، محققان در         
ي رواني و   هاي ناراحت، به دليل شكسته شدن اين پيمان،         بردي مفردي كه به رابطه فرازناشويي همسرش پي         

، تجارب و    برندي مصميمي به سر     رابطه   در    انسان هازيرا زماني كه     ؛  كندي مهيجانات شديدي را تجربه       
 ). 1394، 2رحيمي (آن هاستاحساساتي دارند كه تنها منحصر به 

ي ريشكل گروابط فرازناشويي بر اساس يك تعريف كلي، نقض تعهد رابطه دو نفره است كه منجر به                       
، 3هامبورگري چايآمآويرام و     (شودي ماز صميميت عاطفي و فيزيكي با فردي خارج از اين رابطه                درجاتي  

 درصد گزارش   25 تا   20 پژوهشگران، گرايش همسران به روابط فرازناشويي را درجوامع مختلف               ).2005
مار دقيقي در اين    متأسفانه در ايران، آ   ).  2011،  5؛ مارك، جانست و ميلهانسن    2017،  4فينچام و مي    (كرده اند

عنوان مثال، بيشترين آمار      ؛ به داشته انديي به اين موضوع      اشاره هازمينه وجود ندارد اما بعضي تحقيقات         
دليل رابطة نامشروع و سوءظن، توسط        كه به  شودي م درصد است، به زناني مربوط       30ي خانوادگي كه    قتل ها

ي خانوادگي مربوط به قتل مردان توسط       قتل هاد از    درص 22از سوي ديگر،    .  ده انديرسهمسران خود به قتل     
فتحي، فكرآزاد، غفاري و     (شوهرانشان را به قتل رساندند          درصد موارد، زنان    40همسرانشان است كه در      

در اين مطالعه پنج درون مايه اصلي استخراج شد كه               
شامل آشفتگي شديد جسماني و رواني، احساسات               

فكري مداوم با چرايي رخداد،           ناخوشايند، اشتغال      
، سوگ و حسرت    مان شكنيپ با همسر    رابطهنابساماني در   

ي اين مطالعه، پيامدهاي منفي        افته هابر اساس ي   .  بود
روابط فرازناشويي براي همسر آسيب ديده و براي كل             

در نتيجه، آگاه   .  خانواده بسيار عميق و طولاني مدت است      
 در پيشگيري   تواندي مسازي افراد از اين پيامدهاي منفي        

از طرفي درمانگران     .  از روابط فرازناشويي مؤثر باشد        
 به مراجعان خود كمك     افته ها با استفاده از اين ي     توانندي م

 .كنند به شيوه بهتري با اين مشكل كنار بيايند

 

، زنان ،روابط فرازناشويي   ،تجربه زيسته :  هاكليدواژه
 پديدارشناس

Five main themes were extracted inclu-
ding severe physical and psychological 
disturbances, unpleasant emotions, and 
permanent preoccupation with the causes 
of infidelity, difficulty in relation with 
unfaithful spouse, grief and sorrow. Based 
on the findings of this study, the negative 
consequences of extramarital relationship 
is very deep and long-lasting for the 
damaged wife and the whole family. As a 
result, making people aware of the 
negative consequences can be effective in 
the prevention of extramarital relationship. 
Additionally, the clinicians can use these 
findings to help the women to cope with 
the problem in a better way. 
 

Keywords: Lived experience- extramari-
tal relationships-women-phenomenology. 
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به طور كلي تحقيقات مؤيد اين مطلب است كه روابط فرازناشويي در ايران نيز رو به                        ).6،1392بوالهري
، 7فري سلطاني، مجرد و     حسن آباد  (شودي مي متعدد رواني براي همسر        اهي ناراحتگسترش است و باعث       

 با صداي مشاور، افزايش آمار مراجعان درگير با         تماس هاهمچنين، درج مطالب زيادي در جرايد، آمار        ).  1390
 روابط   با موضوع  ال هايسر و   لم هايفي خانواده و مراكز مشاوره، افزايش تعداد          دادگاه هاروابط فرازناشويي به     

ي خانوادگي و   قتل ها و   طلاق هافرازناشويي و همچنين مطرح شدن اين موضوع به عنوان يكي از دلايل اصلي               
فتحي ( ناموسي، مبين اين واقعيت تلخ است كه اين معضل اجتماعي به صورت پنهان در جامعة ما رواج دارد                  

 ). 1392و همكاران، 
روابط تجربه  دان و زنان جوان به يك اندازه امكان               كه مر   دهدي مي پژوهشي نشان      افته هاي  برخي

، وضعيت اقتصادي و اجتماعي نقشي در روابط فرازناشويي نداشته و اين مسأله در              نيهم چن.  فرازناشويي دارند 
در زمينه دلايل افراد براي وارد شدن به         ).  2013،  8آداموپولو  (دهدي متمام طبقات اجتماعي و اقتصادي رخ        

نارضايتي از رابطه زناشويي فعلي، برآورده نشدن نيازها        :  موارد زير است  دربردارنده  يي تحقيقات   روابط فرازناشو 
ي جنسي، انتقام،   جان خواهيهي يا   تنوع طلبدر رابطه، نياز به گسترش خويشتن، احساس تنهايي در رابطه،              

ميت، بلوغ نايافتگي   خشم يا حسادت، احساس عدم امنيت يا نامطمئن بودن درمورد رابطه، همنشيني و صمي              
زناشويي، نارضايتي جنسي،   رابطه  و كمبود تعهد، علاقه مفرط به برقراري رابطه عاشقانه با فردي خارج از                  

، مورد توجه قرار نگرفتن، احساس ناديده گرفته شدن، در             وسوسه هاافزايش عزت نفس، ناتواني در كنترل         
، 10؛ لواندوسكي و آكرمن   2017،  9تاندوا و نيامايارو  مافوسا، مو (دسترس نبودن همسر و مصرف دارو يا الكل           

). 1999،  13؛ فلدمن و كافمن   1999،  12؛ دريگوتاس، سافستروم و جنتيليا    2015،  11؛ روكاچ و فيليبرت   2006
ي كم ميان زن و مرد و همچنين ريتوافق پذدر پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه     )  2015(14ويسر و ويگل  

) 2015(15بريور و ابل  .  روابط فرازناشويي است  كننده  ي نيش بيپ از جمله عوامل     زياضطراب آمسبك دلبستگي   
يي، نيازهاي جنسي و نيازهاي عاطفي به عنوان دلايل درگير شدن در روابط                 تجربه جونيز در پژوهشي به      

بط نيز در پژوهش خود به اثرات مخرب روا          )  2015(16لودوا، جانيس و هاويگ    .  كرده اندفرازناشويي اشاره    
 اشاره شوندي ميي كه درگير روابط فرازناشويي زوج هافرازناشويي و وجود اختلالات شخصيتي و تنوع طلبي در          

 . كرده اند
شكلفورد، لبلانس و   .  پيامدهاي روابط فرازناشويي نيز تاكنون مطالعات متعددي انجام شده است         نه  يزمدر  

ي همسر، در ابعاد عاطفي، مان شكنيپ از دهيب ديسآخود عنوان كردند كه همسران   مطالعه  در  )  2000(17دراس
ي رواني شديد شامل احساس خشم،      واكنش ها و در برابر اين بحران        شوندي مرواني و جسماني دچار مشكل       

ي افسردگي و    طولاني  دوره هااحساس گناه، نااميدي، از دست دادن اعتماد، آسيب ديدن عزت نفس و                   
  در بحران    زوج ها كه    كنندي منيز بيان    )  2005(18نيهرت لاو  پيرسي، وچلر    .  دهندي ماضطراب نشان    

 آشفته سازي پيچيده و     روان شناخت از لحاظ     تواندي م كه   كنندي مي منفي را تجربه      جان هايهي،  مان شكنيپ
يي قرار گرفته، دچار آشفتگي هيجاني، سندرم قلب شكسته،            وفاي ببرخي اوقات همسري كه مورد        .  باشد

؛ تا آنجا كه برخي پژوهشگران       شودي مي حاد و حتي نشانگان استرس پس از سانحه             تروان شناخمشكلات  
همسر مشخص و   20يمان شكنيپ  رواني پس از  ضربه  اختلالي را با نام نشانگان اختلال       )  2009(19مانند اورتمن 

اربي نيز در پژوهش خود تج     )  2015(بريور و ابل     ).  21،1393نظري، احمديان و افشار      (كنندي مي  طبقه بند

� /...يك: تجربه زيسته زنان از روابط فرازناشويي همسر                                /
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جويي و ناكامي را در افرادي كه همسرشان درگير روابط فرازناشويي شده              همچون كاهش عزت نفس، انتقام    
 .است، گزارش كردند

يي قرار  وفاي بزنان و مرداني كه مورد      تجربه   كه   دهدي منشان  )  2011(22ي پژوهش بورچل و وارد    افته هاي
 و زنان از    شوندي ميي جنسي همسرشان به شدت مضطرب       اوفي ببه طوريكه مردان از     .   متفاوت است  گرفته اند

و )  2012(23استگليتز، گارونب، كاپلانا و وينكينگ      .  ننديبي ميي عاطفي همسرشان آسيب بيشتري        وفاي ب
 كه احساس زنان و مردان در        داشته اندنيز به اين مهم اذعان       )  2014(24اوكانر، پيزانسكي، تيگو و همكاران     

زناني كه به   )  2014(در پژوهش اوكانر و همكاران       .  روابط فرازناشويي متفاوت است    هنگام آگاهي از وجود      
ي افسردگي شديد را تجربه كردند نشانه ها و اعتمادبه نفسروابط فرازناشويي همسرشان پي برده بودند، كاهش 

  (25ون و زاكلي  ي پژوهش لايكر، فركلت   افته هاي.  يي را گزارش كردند   انتقام جواما مردان بيشتر احساس خشم و       
زنان از روابط فرازناشويي همسرانشان، با مردان متفاوت بوده و بيشتر    تجربه  نيز حكايت از آن دارد كه       )  2014

زيربنايي در اين پژوهش اين است      مسئله  با توجه به تحقيقات پيشين      .  حاكي از غم و كاهش عزت نفس است       
 آن ها و اين تجربه چه پيامدهايي در زندگي          كنندي ميي همسر را چگونه تجربه       وفاي بكه در كشور ما زنان       

 .دارد
هرچند روابط فرازناشويي در اغلب كشورها، حجم وسيعي از تحقيقات را به خود اختصاص داده است اما                   
شرايط خاص فرهنگي، مذهبي و اجتماعي در ايران مانع از انجام مطالعات كافي و جامع در اين زمينه شده                      

كثر مطالعات اين حوزه به بررسي كمي متغيرهاي مرتبط با روابط فرازناشويي از جمله                از سوي ديگر، ا   .  است
 و اين مسئله كمتر به صورت عميق و كيفي مورد               پرداخته اندي جنسيتي   تفاوت ها و   نيش بيپمتغيرهاي  

مختلف از  در نهايت اينكه با توجه به افزايش نرخ بروز روابط فرازناشويي در جوامع                .  كاوش قرار گرفته است   
جمله ايران، ضروري است اين تجربه در بافت فرهنگي و مذهبي ايران مورد شناسايي و تبيين قرار گيرد تا                      

ي ارائه داد كه هم در پيشگيري از اين مسئله مؤثر واقع شود و هم                  شده اي بومبتوان راهكارهاي متناسب و      
 . ياري دهنددرمانگران بتوانند با همدلي و درك بيشتر چنين مراجعاني را 

زنان از درگير شدن همسرانشان در روابط فرازناشويي          تجربه  هدف از انجام اين پژوهش بررسي عميق          
در اين راستا اين     .  زناشويي مورد شناسايي قرار گيرد     رابطه  است تا تأثيرات مختلف اين تجربه بر فرد و              

 :ي زير استپرسش هاپژوهش در راستاي پاسخگويي به 
 رواني زنان از پي بردن به روابط فرازناشويي همسر چگونه است؟احساسي و تجربه  )1

 ؟دهندي ميي نشان واكنش هاپس از مواجهه با ارتباط فرازناشويي همسر، زنان چه  )2

 ؟شودي مفرازناشويي، دچار چه تغييراتي رابطه زنان با همسرانشان پس از پي بردن به رابطه  )3

 

 يرينمونه گجامعه، نمونه و روش : روش پژوهش

پديدارشناسي، تشريح و   مطالعه  هدف  .  حاضر به روش كيفي و با رويكرد پديدارشناسي انجام شد          مطالعه  
توضيح ساختار يا ماهيت تجارب زنده در مورد يك پديده بوده كه به دنبال ارايه يك معنا و مفهوم واحد در                       

به طور كلي در    .  روزمره آن است  زنده  توصيفي دقيق از تجارب     ه  ياراجهت نشان دادن نماد و ذات آن پديده و          
محقق بدون  .   است شركت كنندگان، گفتگوهاي عميق محقق و       داده هامطالعات پديدار شناسي منبع اصلي       
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صانعي و  ( را توصيف كند       زنده اش تا تجربيات     كندي م كمك    شركت كنندهآنكه بحث را هدايت كند به          
 ). 2002، 26نيكبخت ناصرآبادي

براي .  ي به روش هدفمند انجام شد     رينمونه گ.   شهر شيراز بود   دهيانت ديخم زنان   آماري شامل تما  جامعه  
يي در  غام هايپ  نيهم چنمناطق مختلف شهر شيراز و      مشاوره  يي در مراكز    ه هاياطلاعدسترسي به گروه نمونه،     

ر صورت  ي اجتماعي، با عنوان فراخوان همكاري در پژوهش گذاشته شد و از افراد خواسته شد كه د                  شبكه ها
يي شوهر، تمايل به     وفاي بمعيارهاي پذيرش عبارت بودند از مواجه شدن با            .  تمايل در طرح شركت كنند     

 .شركت در مصاحبه و توانايي يادآوري و توصيف حالات و شرايط خود
مورد بررسي،  ده  يپداشباع در مورد مفهوم      ضابطه  تا زمان دستيابي به        ي پديدارشناسي هاي بررسدر   

 افزوده شدهي  داده هاتا جايي كه با افزايش حجم نمونه، حجم             )2010مايسون،  (ي بايد ادامه يابد      رينمونه گ
 نفر اطلاعات به    10از آنجايي كه ملاك حجم نمونه رسيدن به اشباع بود، بعد از مصاحبه با                .   نباشد ريچشم گ

 ارائه شده   آن هاموگرافيك   اطلاعات د  1 نفر مصاحبه شد كه در جدول         12اشباع رسيد اما جهت اطمينان با        
 . است

 
شركت كننده هاي دموگرافيك هاي ژگيو: 1جدول   

  36 نيانگيم: سن تحصيلات شغل تعداد فرزندان وضعيت كنوني زندگي

1  30 ديپلم خانه دار 1 متاركه  

 2 23 زيرديپلم خانه دار 0 طلاق

 3 32 دانشجوي دكتري مشاور 0 طلاق

ي كارشناس وكيل 1 ادامه زندگي  36 4 

 5 25 كارشناسي ارشد خانه دار 0 ادامه زندگي

 6 35 ديپلم خانه دار 2 ادامه زندگي

 7 60 ديپلم كارمندبازنشسته 2 طلاق

 8 45 ديپلم خانه دار 2 ادامه زندگي

 9 32 كارشناسي كارمند 1 طلاق

 10 31 كارشناسي ارشد كارمند 1 ادامه زندگي

ارشناسي ارشدك استاد دانشگاه 1 ادامه زندگي  34 ١١ 

 12 57 ديپلم آزاد 1 ادامه زندگي

 

 ابزار پژوهش

. ختار يافته استفاده شد    مه ساينعميق و    مصاحبه   از روش     داده هاي  جمع آوردر اين پژوهش جهت       
.  به صورت حضوري در مركز مشاوره پندار شيراز در محيطي آرام و خصوصي صورت گرفت                       مصاحبه ها

 شركت كنندگاند و بيان اهداف پژوهش، به منظور رعايت ملاحظات اخلاقي، به             پژوهشگر پس از معرفي خو    
 هر زمان كه بخواهند از شركت در مصاحبه          توانندي م  آن هااطمينان داد كه اطلاعات محرمانه خواهد ماند و          

حبه هر مصا .  كتبي و اجازه براي ضبط صدا گرفته شد       ت نامه  يرضا  شركت كنندگان از   نيهم چن.  انصراف دهند 
در پايان مصاحبه زماني به       .   دقيقه طول كشيد و به صورت صوتي ضبط شد              60-90به طور ميانگين     

 /...يك:  از روابط فرازناشويي همسرتجربه زيسته زنان                                /��
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 آن ها از   نيهم چن.   اختصاص داده شد تا در صورتي كه پرسش يا نظري دارند مطرح نمايند               شركت كنندگان
 .  تماس گرفته شودآن هااجازه گرفته شد در صورت نياز، مجدداً با 

 

 ده هاداروش تحليل 

(27وصيفي كلايزي مطابق با روندي كه مورو، رودريگز و كينگ            ـ از روش ت    افته هابراي تحليل ي  
ي و بارها و    اده سازيپ به دقت    مصاحبه هاگام اول، تمام      در.  ، استفاده شد  پرداخته اندبه آن   )  2015

لات مهمي كه با جم دوم، گام در.  محتواي آن به دست آيد    درباره  بارها خوانده شد تا يك معناي كلي        
ديگري يادداشت و با شماره      برگه  اين جملات در       ي مرتبط بود شناسايي شد و       مان شكنيپده  يپد

 قسمت  و  معني  بيانگر  كه  مفهوم  يك  عبارت  هر  از  سوم،  گام  در.  صفحه و خط كدگذاري شدند     
 و  دسته هات،  در گام چهارم، اين معاني فرموله شده، در مقولا        .  ي شد مفهوم سازبود،    فرد  تفكر  اساسي
مورد نظر ادغام   ده  يپد در يك توصيف منسجم از       افته هادر گام پنجم، ي   .  ي شدند طبقه بند  ه هايدرون ما

در .  توصيف شد )  تا حد امكان به صورت واضح و شفاف        (در گام ششم، ساختار اساسي پديده        .  شدند
اينكه آيا  درباره   پرسش    و شركت كنندگانبه برخي از       ارجاع  با  ي اعتباربخش پاياني، فرايند   مرحله

 . ؛ انجام شددهندي م را انعكاس تجربه آن ها واقعاً افته هاي
 داده شد   شركت كنندگان به تعدادي از     آن ها و توضيحات    ه هايدرون ما،  افته هاي28براي بررسي اعتبارپذيري  

، دوباره از فرد    در مواردي كه مغايرت وجود داشت     .  تا مشخص شود كه تفسير نتايج، مشابه نظر ايشان است          
، اختصاص زمان نسبتاً طولاني پژوهشگر براي نيهم چن. سؤالاتي پرسيده شد و نتايج نهايي به فرد ارائه گرديد         

.  و تحليل موارد متناقض، از جمله اقدامات ديگر براي افزايش اعتبارپذيري بود             مصاحبه هادرگيري با جزئيات    
 به صورت خام به يك ناظر بيروني كه متخصص روش              هامصاحبه نيز متن   29جهت بررسي قابليت اطمينان    

وي با توجه به برداشت خود         .   بررسي شود   ه هايدرون ماتحقيق كيفي بود داده شد تا ميزان مشابهت              
 اختلاف نظردر مواردي كه    .  بود%  80هماهنگي در كدگذاري بين پژوهشگر و ناظر         .  يي انجام داد  هاي كدگذار

 .  و تحليل موارد مغاير، نظرات به هم نزديك شوندداده هاازنگري وجود داشت تلاش شد از طريق ب

 

 افته هاي

 كه تجربه اين    دهدي م نشان   افته هاي.  يي شوهرشان بود  وفاي ب زيسته زنان از     تجربههدف از اين مطالعه بررسي      
تجربه اني،   از آشفتگي شديد رواني و جسم        عبارت اند كه   رديگي ماصلي قرار   ه  يدرون ماافراد در قالب پنج      

 و سوگ و    مان شكنيپاحساسات ناخوشايند، اشتغال فكري شديد با چرايي رويداد، نابساماني رابطه با همسر               
 . شودي مبه تفصيل مطرح  آن هاي رمجموعه هايز و ه هايدرون ماحسرت كه در ادامه اين 

 

 آشفتگي شديد رواني و جسماني) 1

ي همسر به لحاظ رواني و جسماني به         مان شكنيپشف  زنان مطرح كردند كه به محض مواجه شدن يا ك          
 حتي در زمان يادآوري نيز       آن هاتجربه روزهاي اول مواجه شدن با اين رخداد براي            .  خته انديرشدت به هم    
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. شدندي م يا مجدداً خشمگين       كردندي مدشوار بود به حدي كه گاهي در زمان توصيف آن روزها گريه                   
؛ تا حدي  شوندي مبيه به افرادي بود كه با يك استرس شديد يا فقدان مواجه              ش آن هاي جسماني در    واكنش ها

. كه برخي از آنان براي برگرداندن حالت تعادل و بهبود نسبي نياز به مراجعه به روان پزشك پيدا كرده بودند                    
 :شودي مي فرعي شامل موارد زير ه هايدرون ما
 شوكه شدن 1-1

نوعي احساس ناباوري كه از اعتماد بين       .  ي همسر، شوكه شدن بود    مان شكنيپي زنان به    واكنش هايكي از   
، مواجه شدن با هر     كنندي مزناشويي و با اعتماد با هم زندگي        رابطه  وقتي دو نفر در     .  شودي مهمسران ناشي   

ي به عنوان يكي از       مان شكنيپ.  كندي م باشد فرد را غافلگير         دوطرفهرفتاري كه حاكي از نقض اعتماد          
 تا جايي كه از آن به       كندي م   رخدادها بالاترين حالت شوكه شدن و غافلگيري را در فرد ايجاد            نيراسترس زات

 . افراد مختلف در تمام سنين و طبقات اجتماعي تفاوتي ندارد                  تجربه    و     شودي معنوان تروما ياد       

تفنگ خوردم؛ اصلاً   وقتي فهميدم انگار گلوله     «:  كندي م توصيف   ن گونهياخود را   تجربه    7 شماره   شركت كننده
 .»يك شوك خيلي وحشتناك بود

  حس ويراني2-1

هويت زنان به شدت    .  احساس ديگري كه اكثر زنان بلافاصله تجربه كردند، حس ويراني يا نابود شدن بود              
، به كنندي م وابسته است و زنان در بسياري از مواقع خود را در بستر روابط خود تعريف آن هابه ارتباط عاطفي 

ي شوهر، مان شكنيپمواجه شدن با . ي عاطفي زنان در اين زمينه بيشتر از مردان استه گذاريسرما دليل همين
 كه انگار تمام وجودش از بين رفته است چون رابطه را در آن لحظه از دست رفته                   بردي مزن را به اين سمت      

ي بخشش ايجاد شود؛ اما در بحراني فروكش كند يا حت    دوره  ممكن است اين احساس با سپري شدن        .  نديبي م
 نمود پيدا 11 شماره شركت كنندهاين احساس در جملات .  ويران شده است كندي مهمان ابتداي امر احساس     

 .»احساس كردم تمام عمرم رو اشتباه كردم. بار اول احساس نابودي مطلق كردم«: كرده است
  از دست دادن اشتها3-1

اين امر هم از نداشتن     .  شوندي ميي  اشتهاي ب استرس يا فقدان دچار      معمولاً بسياري از افراد در واكنش به      
فرد در  .  ي شديد است  استرس ها و هم واكنش طبيعي بدن به        شودي مزندگي ناشي   ادامه  انرژي و انگيزه براي     
ي، بحران تلقي   مان شكنيپاز سوي ديگر چون      .   و تعادل جسمي و رواني ندارد        بردي محالت شوك به سر      

 اعتناي ب و فرد نسبت به امورات شخصي خود          كندي م را با حالات افسردگي و انزواطلبي مواجه            فرد شودي م
در اون چند روز نه صبحانه       «:   به اين مورد اشاره كردند      5 شماره   شركت كنندهاكثر افراد از جمله      .  شودي م

 . »واقعاٌ بهم جهنم گذشت. خوردمخوردم نه ناهار نه شام؛ فقط آب مي
 ادل جسماني  عدم تع4-1

؛ هورمون كورتيزول دهدي مي شديد مواجه شده است بدن واكنش نشان        استرس زاچون فرد با يك حادثه      
ها رو كه   پيام«:  دهدي م  شرح اين طور    10 شماره   شركت كننده.  شودي م و سيستم سمپاتيك فعال      رودي مبالا  

لرزيد، حس كردم پاهام    ه بود و مي   لرزيد، دستام يخ كرد   ديدم شروع كردم به گريه كردن، همش صدام مي          
 . »زنه، اصلاً همه بدنم ريخته بود به همداره مي
 

 /...يك: ه زنان از روابط فرازناشويي همسرتجربه زيست                                /���
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  خشم شديد و پرخاشگري5-1

ي مكرر اين پژوهش، احساس خشم شديدي بود كه حتي گاهي به پرخاشگري منجر شده               افته هايكي از ي  
 و بخش ديگر آن ناشي از         ي سمپاتيك واكنش هابخشي از اين واكنش به دليل عدم تعادل بدني و               .  بود

اين تجربه به وضوح در     .  كردي مي بود كه فرد پس از مواجهه با اين بحران تجربه            اي درماندگاحساس ويراني و    
-طوري همه چيز رو مي    واقعاً ديگه تركيده بودم؛ مثلاً همين     «:   مشخص است  9 شماره   شركت كنندهي  گفته ها

 . »زدموحشي شده بودم، خودش رو مي. شكستم
  غمگيني شديد6-1

وي مدام به ماجرا فكر كرده و        .  كندي مبعد از كمتر شدن شوك و ناباوري، فرد احساس غمگيني شديد              
از اون روز تا حالا      «:  ديگوي م  7 شماره   شركت كننده.  آوردي مي طبيعتاً خلق فرد را پايين        نشخوار فكر اين  

 . »اينقدر گريه كردم كه ديگه اشك ندارم
 ف دارو براي برقراري تعادل رواني نياز به مصر7-1

 اوضاع را بهتر    توانستندي نمزنان مطرح كردند كه گاهي اوقات آشفتگي به حدي شديد بود كه خودشان               
 كه اين راه را انتخاب      6 شماره   شركت كنندهاز جمله   .  كنند و براي حل مسئله به روان پزشك مراجعه كردند         

اصلاً رفتم زير نظر روان پزشك    .  مي و روحي به هم ريخته بودم      وقتي فهميدم خيلي به لحاظ جس     «:  كرده است 
 . »بهم دارو داد

 

 احساسات ناخوشايندتجربه ) 2

ي همسر،  مان شكنيپ كه   كردندي مي غيرارادي بدني و ذهني، افراد مطرح        واكنش هاشوك و   مرحله  پس از   
 : به وجود آورده است از جملهآن هااحساسات ناخوشايندي را در 

 ر شدنحس تحقي 1-2

 همسرشان با رابطه برقرار كردن با يك زن ديگر چه به لحاظ عاطفي چه به لحاظ                 كردندي مزنان احساس   
حس برتري بخشيدن به يك زن ديگر از جانب همسر، براي زنان بسيار               .   را تحقير كرده است    آن هاجنسي،  

حسي كه داشتم شديداً حس «: كندي م توصيف ن گونهيا حس خود را 8 شماره شركت كننده. منزجركننده بود
تو چرا با   .  خوام با تو باشم   به زور مي  .  كنه من تو رو دوست ندارم     تحقير بود؛ اينكه اصلاً داره به من ثابت مي         

 . »من موندي
 يارزشي ب كاهش عزت نفس و احساس 2-2

حس  و حتي اين     نديبي مي همسر، احساس خودارزشمندي در زنان آسيب         مان شكنيپپس از مواجهه با     
. گذاردي م تأثير    آن ها و روي عملكرد        كندي مي زندگي نيز سرايت        جنبه هادر برخي موارد به ساير          

به نظرم كسي كه    «:  ديگوي م  شناسدي م را به خوبي     واژه ها كه به دليل روانشناس بودن       3 شماره   شركت كننده
يا .  »بينهلي آسيب مي  به لحاظ عزت نفس خي    .  كنهشه، احساس دوست داشتني نبودن مي      بهش خيانت مي  

ي تونه يك زن هرزه   ارزشم كه مي  فكر كرده اينقدر من بي    «:  ديگوي م كه با عصبانيت     7شماره  شركت كننده  
 . »هرجايي رو بياره تو تخت خواب من
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  احساس ناامني3-2

احساس .   احساس ناامني ايجاد كرده است      آن هاي همسر در     مان شكنيپزنان بسياري مطرح كردند كه       
 و آن را به شدت      رديگي مي اعتماد را نشانه     مان شكنيپ و چون    شودي مامنيت معمولاً با اعتماد به افراد همراه        

 اگر توانسته با فرد ديگري      ديگوي م و با خود     دهدي م فرد حس امنيت خود را نيز از دست           كندي م  خدشه دار
. هاي ديگري نيز ممكن است از او سر بزند        ارتباط جنسي يا عاطفي برقرار كند و تعهد خود را بشكند پس كار            

اينقدر . كردمخيلي احساس ناامني مي«: دهدي م اين احساس خود را با جزئيات توضيح 4 شماره شركت كننده
شه، ولي به ذهنم    اومد كه شرمم مي   حالم بد بود كه يك شب كه دخترم پيش اون بود فكرهايي به ذهنم مي               

 . » مورد آزار قرار بده حتي آزار جنسيرسيد كه ممكنه حتي دخترم رومي
  احساس حماقت4-2

اينكه در چه   .   احساس حماقت ايجاد كرده است      آن ها كه فهميدن اين موضوع در        كردندي مزنان عنوان   
اينكه چقدر به همسرشان اعتماد      .   كه متوجه ارتباط همسرشان با زن ديگري نشدند          بوده اندخواب غفلتي   

: ديگوي م كه   4 شماره   شركت كنندهاز جمله   .  گرفتندي م اما ناديده    دنديدي مم را   داشتند و حتي گاهي علائ    
 . »احساس احمق بودن بهم دست داده بود و خنجر از پشت خيلي سنگين بود«
 

 اشتغال فكري شديد با چرايي رويداد) 3

ن چنين كاري    كه چرا شوهرشا   شوندي ماحساسات دردناك، مدام درگير اين افكار        تجربه  زنان علاوه بر    
در بعضي موارد نيز به جستجوي         .  روندي مكرده است و معمولاً انگشت اتهام را به سمت خود نشانه                   

 .  چه بوده كه باعث جذب شدن شوهرشان شده استآن ها تا ببينند تمايز گردندي ميي در نفر سوم هاي ژگيو
 خودسرزنشگري و بررسي نقاط ضعف خود مخصوصاً به لحاظ ظاهري و جنسي 1-3

زنان اغلب به اين فكر كرده بودند كه حتماً خودشان عيب و نقصي داشتند كه شوهرشان فرد ديگري را                     
. براي رابطه انتخاب كرده است و به شدت درگير سؤالاتي از خود شده بودند تا شايد علت را بيابند                             

 كه چرا؟ من چي كم      همش تو اين فكر بودم    «:  كندي م توصيف   ن گونهيا آن دوران را     10 شماره   شركت كننده
 كه با غمگيني شديد 6شماره شركت كننده يا . »گذاشتم؟ چه مشكلي داشتم؟ بيشتر فلش به سمت خودم بود

 . »به چه علتي، به چه قيمتي، من چطور زني بودم برات؟ چرا؟«: اين سؤالات را در ذهنش مرور كرده بود
 ي ويعكس ها شخص يا ي طرف سوم از طريق پيدا كردن خودهاي برتر جست وجوي 2-3

ي همسر مواجه شده بودند اين بود كه بلافاصله به            مان شكنيپي رايج بين زناني كه با        واكنش هايكي از   
از اين طريق شايد     .  يي دارد هاي ژگيو تا ببينند ظاهرش چگونه است و چه             گشتندي م  دنبال طرف سوم   

ه موارد زير كه توسط چند نفر از              از جمل .   ذهن خود پاسخ دهند       انيپاي ب به چراهاي      توانستندي م
 : مطرح شده استشركت كنندگان

اولين چيزي كه دنبالش گشتم اين بود كه اونها چي از من بيشتر داشتند كه اين سمتشون كشيده شد                    «
 . »ولي هيچي پيدا نكردم

خواستم اي مي خواستم ببينم اين كيه؟ چه شكليه؟ كيه؟ فقط از لحاظ قيافه           .  رفتم در خونه اون خانوم    «
 . »بدونم
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يعني واقعاً نه آدم     ؛  اي نسبت به من نداره     ديدم كه اصلاً هيچ برتري     .  باز نگاهش كردم  .  عكسش بود «
 . »هيچي...نه آدم موقري بود. زيبايي بود

كردم مردها اگه بخوان با كسي بروند با يكي خيلي بهتر از                   گفتم چرا اين؟ فكر مي      اش مي همه«
 . »تر بودلي از من پايينروند؛ ولي خيهمسرشون مي

 

 مان شكنيپنابساماني رابطه با همسر ) 4

اكثر زنان بيان كردند كه     .  زناشويي بود رابطه  ي شوهر بر    مان شكنيپ حاكي از عواقب منفي      هيدرون مااين  
جنسي داشته رابطه  مثل قبل توانندي نمبعد از فهميدن اين جريان، خيلي چيزها در رابطه عوض شده و حتي    

 :مواردي كه زنان به آن اشاره كردند شامل موارد زير است. ندباش
 احساس به پايان رسيدن زندگي  1-4

 بن بست را به     آن هاي همسر، زندگي     مان شكنيپ كه با     شوندي ماول زنان با اين تنگنا مواجه         وهله  در  
ني در مقابل همسر،    ي و ناام  اعتمادي بهجوم احساسات ناخوشايند و      .   ادامه دهند  توانندي نمرسانده و ديگر    

 به خوبي اين    1 و شماره    7 شماره   شركت كننده.  سازدي م  زندگي مشترك را برايشان دشوار    ادامه  حتي فكر   
اش رو  من دارم تشييع جنازه   .  اون شبي كه اين اتفاق افتاد اين آقا واسه من مرد           «:  كنندي محس را توصيف    

 .»برايم تنگنا بود.  يه حس عجيبي بود.راهي نداشتم. بست رسيده بودمبه بن«. »دمانجام مي
 ي شديد به همسراعتمادي ب 2-4

اساس ازدواج بر تعهد بنا شده است و          .  ي همسر است  مان شكنيپ پيامد   نيتري اصلي  اعتمادي باحساس  
بازسازي .  گويي كل زندگي مشترك و حتي خود همسر زير سؤال رفته استشودي م خدشه داروقتي اين تعهد  

ي تخصصي  زوج درماني بسيار زياد همسر و حتي       تلاش ها امكان ندارد و نيازمند      كوتاه مدتيز در   اين اعتماد ن  
الان حتي كفشش رو كج     «:  كندي م اهميت اين موضوع نمود پيدا       12 شماره   شركت كنندهي  گفته هادر  .  است

. »اي داره و مفهوم ديگه  كنه براي من معنا     پرسم چون از بعد از اون اتفاق هر كاري كه مي          بذاره دليلش رو مي   
من برگشتم ولي همش اعتماد      «:  كندي م كه فراگير بودن اين حس را توصيف            6 شماره   شركت كنندهيا  

 . »همش ترس بود. نداشتن بود، همش شك بود
  كاهش ميل جنسي و احساس بيزاري جنسي3-4

ي با او ندارند و حتي گاهي       جنسرابطه  ي همسر، تمايلي به     مان شكنيپ اغلب زنان عنوان كردند كه بعد از        
احساس جنسي در زنان به شدت وابسته به        .  دهدي م دست   آن هادر صورت برقراري رابطه، احساس تجاوز به        

از سوي ديگر، در مواجهه با اين بحران، هم به دليل              .   با همسرشان هست    آن هاسطح عاطفه و صميميت      
 . ابدي يم كاهش آن هاافسردگي، ميل جنسي در  و هم به دليل كنندي ماحساسات ناخوشايندي كه تجربه 

 )2شماره . (»ديگه اون اشتياق رو نداشتم. ام كمتر شدبعد از اون اتفاق احساس جنسي«
 )8شماره . (»كنماز سكس كردن باهاش احساس تجاوز مي «
  كاهش عشق و علاقه به همسر4-4

 و  شده اند از لحاظ عاطفي دچار مشكل       دكنني مي اين است كه زنان عنوان       مان شكنيپپيامد منفي ديگر    
 . همسرشان را مثل قبل دوست ندارند
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. »5 بوده شده     100دوست داشتنم اگه     .  اصلاً هيچ احساسي بهش ندارم     .  كنم بياد طرفم  رغبت نمي «
 )6شماره (

ه حداقل حس من اين   .  كنيمالان هم فقط اجباري داريم كنار هم زندگي مي        .  واقعاً بهش سرد شده بودم    «
 ) 8شماره . (»كنمكه دارم اجباري تحملش مي

  تمايل به جدايي5-4

يي همسر تمايلي به ماندن در رابطه نداشتند و جدايي برايشان            وفاي باكثر زنان عنوان كردند كه پس از         
 فقط به خاطر بچه     گفتندي م كه تقاضاي طلاق كرده بودند و برخي هم           آن هابعضي از   .  اصلي بود نه  يگزيك  

 . كنندي مايط را تحمل اين شر
. »المثل دادم تا بعد جدا بشيم      فعلاً تقاضاي مهريه و اجرت     .  زندگي ما با اين جريان ديگه پايان يافته         «

 )7شماره (
. »كنم ولي من يه دختر دارم      به اين خيلي فكر كردم كه جدا بشم و هنوز هم دارم بهش فكر مي                  «

 )11شماره (
 

 سوگ و حسرت) 5

ي همسر به مثابه فقدان     مان شكنيپبراي زنان،   .  صلي اين مطالعه سوگ و حسرت بود       اه  يدرون ماآخرين  
 نه تنهابود، به معناي از دست دادن تمام زحماتي كه براي اين رابطه كشيده بودند و حسرت از اينكه همسر                      

. ي گذاشته است نبوده، بلكه منابع عاطفي و مالي خود را در اختيار فرد ديگر     هاي فداكارقدردان اين زحمات و     
 شامل دو   هيدرون مااين  .   خيانت شود  آن ها اين نبوده كه به        آن ها حق   كردندي مبه بيان ديگر، احساس      

 :شودي مفرعي ه يدرون ما
 ي ناخوشايند همسرهاي ژگيو پشيماني از فداكاري بيش از حد و سازگاري با 1-5

 هاي فداكار مرور گذشته و اشاره به تمام        شدي مي اين زنان تكرار     صحبت هايكي از مطالبي كه به ويژه در        
يي بود كه در رابطه با شوهر و براي تداوم رابطه از خود نشان داده بودند و اكنون در مواجهه با                       هاي سازگارو  
 .  كه اين مرد لياقت اين همه فداكاري را نداشته استكردندي مي همسر احساس پشيماني مان شكنيپ

فكر .  چيز ساختم خيلي با همه  .  هميشه گفتم بايد آبروداري كنم     .  يدممن تو زندگي خيلي سختي كش      «
 )7شماره . (»كنم به اين همه سازگاري و استقامت خيانت شدهمي

اومد پول كم داشتيم    شد عيد مي  مي.  نپوشم.  نخورم.  از همه لحاظ  .  اينقدر من اين بشر رو حمايت كردم      «
 )10شماره . (»تمگرفخودم هيچي نمي. گفتم فقط اون خريد كنهمي

 )6شماره . (»هاش، با بيكاري و خلاصه هر چيز بدي كه داشتبا دست بزن. با همه چيز شوهرم كنار اومدم«
 ي همسرهاي عدالتي بي و توجهي ب افسوس و غم شديد از 2-5

، شوهرشان پول، محبت و     آن هااي  گذشته بودند كه عليرغم تمام زحمات و        گله مند از اين    نيهم چنزنان  
زمان خود را به فرد ديگري اختصاص داده است؛ حتي در شرايطي كه خانواده خودش به اين موارد نياز                         

 با حسرت به ياد     9 شماره   شركت كننده.  بوده اندداشتند و گاهي حتي از كمبود اين منابع در رنج و عذاب                
.  خانوم رو برده بود دبي      اون.   هزار تومن در يك هفته      250من رو با دخترم فرستاد كيش با         «:   كه آوردي م
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كرده خرج  اش دريغ مي  زد كه از من و بچه     اين طوري منو بيشتر آتيش مي     .  هشت ميليون خرجش كرده بود    
 غيدري بي  محبت ها و   هاي فداكار كه در تمام مراحل مصاحبه بر          10 شماره   شركت كنندهيا  .  »كردهاون مي 

خونه زندگي من خيلي    .  رفته با تمام وسايل خارجي     فهميدم براي اون خانوم خونه گ      «:  كردي مخود تأكيد   
تا حالا  «:  سايريان نيز از اين خاطرات بسيار داشتند      .  » سال پيش چيزي بهش اضافه نشده      9-8از  .  ساده است 

» گذروننكنه و خوش مي    ولي همش براي اون خريد مي       .  اش نكرده تن بچه .  يه روسري سر خودم نكرده     
» رفت با اون خانوم   گذاشت و مي  ولي منو تنها مي   .  ضي من خطرناك بود   مري.  من مريض شدم  «).  1شماره  (
 ). 8شماره (

يي شوهر تقريباً يك سير      وفاي ب زنان از    ستهيتجربه ز  به اين موضوع اشاره كرد كه          تواني مدر مجموع   
ان، همزم.   بپذيرد تواندي نم و   شودي ماول كه فرد به شدت غافلگير         مرحله  در  .  دينماي ممشخصي را طي     

كمي بعد كه از    .   تعادل جسماني و رواني خود را از دست بدهد         شودي مآشفتگي ناشي از استرس شديد باعث       
سپس نشخوارهاي  .  رودي م و تا حدي در خود فرو        كندي م احساسات ناخوشايندي را تجربه      ديآي مانكار بيرون   

ي خود  تفاوت ها رخ داده است و مدام به         كه چرا اين اتفاق    كندي مي ذهن او را درگير      انيپاي بفكري و سؤالات    
 و زن هم به لحاظ عاطفي و هم جنسي سردتر           نديبي م نيز آسيب    آن هازناشويي  رابطه  .  شدياندي مبا نفر سوم    

در نهايت، فرد با مرور گذشته و خاطراتي كه         .  كندي مي شديدي نسبت به همسر احساس       اعتمادي ب   و شودي م
 . پردازدي مي او در طول زندگي زناشويي است به سوگواري هاي گارساز و هاي فداكاراغلب يادآور 

 

 ي ريجه گينتبحث و 

زنان هنگام مواجهه با ارتباط فرازناشويي همسر را          تجربه  ي اين پژوهش حاكي از آن است كه           افته هاي
ربه تج)  2آشفتگي شديد رواني و جسماني،        )  1.  ي كرد طبقه بنداصلي  ه  يدرون ما   در قالب پنج    تواني م

سوگ )  5 و   مان شكنيپنابساماني رابطه با همسر     )  4اشتغال فكري با چرايي رويداد،      )  3احساسات ناخوشايند،   
 . و حسرت

آشفتگي شديد رواني و جسماني و احساسات ناخوشايند، حالاتي است كه بلافاصله پس از كشف يا آشكار            
طالعات پيشين شباهت بسياري به محتويات       ي م افته هاي.  شودي مشدن ارتباط پنهاني همسر، در فرد ايجاد         

كه بر اساس علائم افراد، نشانگان استرس پس از           )  2009( اورتمن   پژوهشاز جمله   .   دارد ه هايدرون مااين  
 كه كشف   كندي منيز عنوان   )  2005(  30اشنايدر و داس  .  ي كرده است  طبقه بنديي همسر را مشخص و       وفاي ب
 و يك عامل خطر احتمالي      ديآي م براي هر دو همسر به حساب         ترس زااسيي يكي از شديدترين عوامل      وفاي ب

پيامدهاي نه  يزمساير مطالعاتي كه در     .   اجتماعي و سلامت فردي است      -يرواني از مشكلات    مجموعه ابراي  
 از جمله شوكه شدن، كرختي و انكار، خشم         كرده اندروابط فرازناشويي انجام شده نيز به حالات مشابهي اشاره          

 فردي و جنسي، از دست دادن قدرت،        اعتمادبه نفسب شديد، افسردگي، از دست دادن اعتماد، كاهش          و غض 
باكوم، گوردون  (، شرم، ترس از طرد شدن و هجوم آوردن توجيهاتي براي ترك همسر               دهيب ديآسعزت نفس   

اران ـاكوم و همك  ـب).  2006،  33؛ هال و فينچام   2013،  32فيلبرت-؛ فايف، ويكس و استلبرگ    2004،  31واشنايدر
از سوي  .  شمارندي برم، دشواري در تنظيم هيجان را يكي از عوامل اين آشفتگي رواني و جسماني                  )2004(
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ي، معنا و اهميت پيوند زناشويي براي فرد زير          مان شكنيپ كه با رخداد     كندي ممطرح  )  2007(34ديگر، پلوسو 
 . كندي مه با اندوه، بدبيني و ناباوري تجربه  را اغلب همراهاي آشفتگ، در نتيجه فرد اين رودي مسؤال 

. ي به چرايي اين رويداد است     ابيدست ديگري كه در اين مطالعه به دست آمد، تلاش فرد براي             ه  يدرون ما
ي مطالعه ا در   آن ها.  همسويي دارد )  2002(35كسلر و ميلر  -اولسن، راسل، هيگينگ  مطالعه  جه  ينتاين يافته با    

ي افته هاي.   پرداختند شودي مي همسر در فرد طي      مان شكنيپد عاطفي كه پس از كشف       كيفي به بررسي فراين   
دوم، مهلت دادن به رابطه و مرحله اول فراز و نشيب هيجاني،    مرحله  .   حاكي از گذراندن سه مرحله است      آن ها

ي اكنش هاودوم  مرحله   كه فرد در     كنندي ممطرح  )  2002(اولسن و همكاران    .  سوم، اعتمادسازي است  مرحله  
در اين راستا، فرد نسبت به يافتن       .   براي معنادهي مجدد به رابطه تلاش كند       تواندي مهيجاني كمتري دارد و     

. دانندي م يافتن جزئيات حادثه را براي بهبود خود ضروري           آن هابرخي از   .  كندي م عمل   وسواس گونهجزئيات  
فردي كه همسرشان با او در ارتباط بوده         درباره  ند  زنان در تلاش براي معنابخشي دوباره به زندگي، نياز دار          

  :گفتي م آن هايكي از . اطلاعات كسب كنند
به او گفتم   .  به او خيره شده بودم    .  خواستم ببينم آيا او از من زيباتر است؟ رفتم و با او ملاقات كردم              مي«

رم در تو چه ديد كه نتوانست       خواهم بدانم همس  ام را كنترل كنم چون فقط مي       توانم نگاه خيره  ببخشيد نمي 
 .»آن را در من پيدا كند؟

 است و زن، ب زنندهيآسي همسر، مان شكنيپ كه كشف كندي مدر تبيين اين كار زنان بيان ) 2007(پلوسو 
 كه ديگر براي همسرش      كندي ماو احساس   .  كندي مي را به عنوان يك رهاشدگي عاطفي تجربه           مان شكنيپ

 درك درستي از    دهيب ديآسمادامي كه همسر    .  ي خود را از دست داده است       خاص نيست و ازدواجشان پاك     
 به همسر خود اين اطمينان را داشته باشد كه مجدداً باعث آسيب و تواندي نمچرايي وقوع رابطه نداشته باشد،     

 سانب ريآس، به احتمال زياد افرادي مان شكنيپدر صورتي كه اين اتفاق نيفتد، همسران        .  شودي نمرنجش وي   
 نظير رنج آور محركي براي بروز احساساتي تواندي م آن ها كه حتي چهره و صداي شوندي مو حتي بدخواه ديده 

ي همسر نيز فوري و     معشوقه هانياز به شناختن هويت     .  اضطراب، آشفتگي، خشم، افسردگي و شرمساري باشد      
كي : شوندي مب به صورت تكراري مطرح مهم است؛ اما در تلاش براي بازسازي واقعيت، بسياري از جزئيات اغل

 براي همسر طردكننده آزاردهنده باشد و       تواندي م  پرسش هاشروع شد؟ چه كارهايي كردي؟ كجا رفتي؟ اين          
 .  به خشم همسر طرد شده بيفزايدتواندي مپاسخ دفاعي وي 

 از  ديآي مه وجود    ب مان شكنيپيي است كه در زندگي با همسر          هاي نابسامانديگر اين مطالعه    ه  يدرون ما
از طرفي به دليل كاهش     .  كندي م و احساس ناامني     شودي م  اعتمادي بجمله اينكه فرد نسبت به همسر خود         

مطالعات پيشين نيز   .  رودي مفرازناشويي، احتمال جدايي و طلاق بالا       رابطه  علاقه و مشكلات جنسي متعاقب      
 شودي ميي موجب وفاي ب). 2011، 37؛ هرتلاين2008، 36فايف، ويكس و گامبسيا   (  كنندي ماز اين يافته حمايت     

.  از بين برود   شدي مزناشويي احساس   رابطه  تا اطمينان خاطر گذشته، ثبات و كنترل پيشين كه زماني در               
 مواردي چون احساس خشم نوساني، ضعف و درماندگي، حس قرباني شدن و              دهيب ديآس، همسران   نيهم چن

؛ به نقل از پلوسو،     2001؛ گوردون، باكوم وجاكوبسن،     2000كانو و اليري،      (ندينماي محس تنها ماندن را بيان      
ي اساسي مرتبط با همسر، خود فرض ها كه دارندي م اظهار نيهم چن آن ها). 2015و فيليبرت، 38؛ روكاچ 2007

 امن محسوب   زناشويي يك حريم  رابطه  نظير اينكه مثلاً همسر بايد قابل اعتماد باشد و يا اينكه             (  رابطه شانو  
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ي ريشكل گ كه اين امر موجب خرد شدن و از بين رفتن باورهاي اصلي لازم براي                  -نقض شده است  )  شودي م
 تواندي مي رايج به كشف روابط فرازناشويي           واكنش هايكي از    ).  2007پلوسو،    (شودي مامنيت عاطفي    

يي وفاي بفردي كه مورد    .  لي باشد قبرابطه  ديگر يا تداوم همان     رابطه  يي از يك    نشانه هاجست وجوي دائمي   
باكوم و  (واقع شده است شايد با اين احساس مواجه شود كه اعتماد كردن به ديگران برايش سخت است                       

بودن در يك ارتباط متعهدانه و عاشقانه         ).  2013؛ فايف و همكاران،      2009،  39؛ توئسنارد 2004همكاران،  
ي كه با خود همراه دارد احساس امنيت و ثبات           اي شتگازخودگذ و صميميت و     كندي محسي از تعلق ايجاد     

فايف و همكاران،   ( منجر به كاهش احساس امنيت و ثبات شود            تواندي مشكستن اين پيمان    .  كندي مايجاد  
آسيب ديگر روابط فرازناشويي كه در اين مطالعه افراد به آن اشاره كردند، تمايل فرد به جدايي و                      ).  2013

يي و طلاق واضح است و        وفاي ب كه ارتباط بين      كنندي ممطرح  )  2008(40هوروتيزسوويني و   .  طلاق است 
همسران .   قوي از هم پاشيدن زندگي زناشويي است            كنندهي نيش بيپيي،  وفاي باسترس متعاقب كشف      

با توجه به اين    .  ي دست به گريبان هستند    نيش بيرقابل پيغنده  يآ با مسئله فقدان كنترل بر يك         دهيب ديآس
زناشويي نيست،  ادامه رابطه    ديگر قادر به     دهيب ديآسي و نيز اعتماد فروريخته، فرد       نيش بيپ غيرقابل   وضعيت

 ). 2007پلوسو، (حتي اگر رابطه نامشروع خاتمه يافته باشد 
خود به اين اشاره    مطالعه  در  )  2008(41پلوسو و اسپينا  .  اين مطالعه سوگ و حسرت بود     ه  يدرون ماآخرين  

ي از عواطف از    دامنه گسترده ا  شامل   تواندي ميي همسر   وفاي بامدهاي عاطفي مواجه شدن با        كه پي  كنندي م
ي كيفي  مطالعه انيز در   )  2014(42دگروت.  جمله خشم و غضب، درد، حسادت، شهوت، گيجي و سوگ باشد           

خود چند  طالعه  ماو نيز از    .  يي همسر قرار گرفته بودند    وفاي بمردان و زناني پرداخت كه مورد       تجربه  به بررسي   
سوگ و فقدان از دست دادن رابطه و نيز انتظارات و            ه  يدرون ما دو   آن ها استخراج نمود كه از بين        هيدرون ما

 كه با توجه به اينكه       كندي ممطرح  )  2014(دگروت  .   است هيدرون مارؤياهاي بربادرفته، تقريباً مشابه با اين        
مطالعات .  كندي م فرد مراحل سوگ را طي        ديآي م حساب   فرازناشويي براي فرد نوعي فقدان به      رابطه  كشف  

ي مرحله ا؛ يعني فرايند سوگ را       شودي مي تجربه   چرخه ا كه سوگ به حالت       ده انديرساخير به اين نتيجه      
اولين مرحله از فرايند سوگ اجتناب است كه شامل احساساتي نظير شوكه شدن،                  .  كرده اندي  مفهوم ساز

ي نيز  ختگيبه هم ردر اين مرحله افراد ممكن است احساس اضطراب، ترس و            .  شودي مكرختي، انكار و ناباوري     
 ).2006، 43هويمن و كريمر(داشته باشند 

افراد سوگوار در اين مرحله ممكن است تلاش كنند تا جاي ممكن اطلاعات كسب كنند تا بتوانند كمي                    
واجهه، شديدترين مرحله است كه فرد      سوگ، م مرحله  دومين  .   مسلط شوند و شرايط را درك كنند        بر اوضاع 

ي، سردرگمي  وحشت زدگدر آن احساساتي نظير غمگيني شديد، احساس گناه يا خودسرزنشگري، درماندگي،            
وسيعي از هيجانات از خشم و غضب گرفته تا احساس          دامنه  .  كندي مو احساس از دست دادن قدرت را تجربه         

ي و حتي دلسردي و سرخوردگي تجربه       انصافي بي و   عدالتي بيأس و نااميدي، از دست دادن ايمان و احساس           
زماني كه افراد سوگوار زندگي را ادامه         .  سوگ، تطبيق دادن خود با شرايط است        مرحله  آخرين  .  شودي م
فرايند سوگ  ).  2006هويمن و كريمر،    ( كه عليرغم اين فقدان زندگي را ادامه دهند           رنديگي م و ياد    دهندي م

هويمن و  (  شودي مي ثانويه در زندگي افراد       فقدان ها زيرا فقدان موجب تغييرات دائمي و         پايان قطعي ندارد  
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 پس از آن رويداد، با يادآوري آن غمگين            سال هابه همين دليل است كه اين افراد حتي            ).  2006كريمر،
 .  هرگز مثل قبل نشده استشانيي رابطه زناشو كه كنندي م يا اشاره شوندي م

ي بسيار دردآور و عميق است و       تجربه ايي همسر براي زنان     وفاي ب كه كشف    دهدي م نشان   هاافته تحليل ي 
 فرد آسيب ديده و از طرف      عزت نفساز يك طرف    .  سازدي م را با هيجانات و شرايط ناخوشايندي مواجه          آن ها

شرايط نوع واكنش   در اين   .  ديگر با اين تصميم دشوار مواجه است كه آيا رابطه را ادامه دهد يا رها سازد                    
 و با دلجويي و عذرخواهي       كنندي ممرداني كه رنج و درد همسر خود را درك            .  همسر بسيار تأثيرگذار است   

 اما مرداني كه   ؛  كنندي مسعي در تسكين درد او دارند نقش مؤثري در بهبودي همسر و ماندن او در رابطه ايفا                  

اتفاق خاصي نيفتاده، باعث خشم و رنجش بيشتر همسر            كنندي م و وانمود    كنندي ميي خود را توجيه     وفاي ب
 . ندينماي م و او را در تصميم براي ماندن در رابطه مردد شوندي م

اول اينكه  .  ي چند كاربرد اصلي دارد    مان شكنيپوسيع پيامدهاي   دامنه  به همين دليل است كه شناخت        
 آموزش داده و مانع از        مان شكنيپ روش صحيح مديريت بحران و واكنش مؤثر را به همسران                  تواني م

 و رسيدگي به دهيب ديفرد آس درمانگران را در همدلي بهتر با  افته هادوم اينكه اين ي   .  برخوردهاي مخرب شويم  
از طرف ديگر آگاه كردن جامعه و به ويژه مردان در           .  دهدي متمام ابعاد هيجاني، فكري و رفتاري مشكل ياري         

 . در پيشگيري از اين مسئله سودمند باشدتواندي م روابط فرازناشويي، مدتي طولانپيامدهاي منفي و نه يزم
 

 ي پژوهشت هايمحدود

 آن هابا توجه به حساسيت موضوع روابط فرازناشويي براي افراد، دسترسي به گروه نمونه و جلب رضايت                   
. يار زيادي نياز داشت بسيار دشوار بود و به زمان بسمصاحبه هابراي انجام مصاحبه حضوري و نيز ضبط صوتي 

يي در اين پژوهش    وفاي ب و مدت زمان سپري شده از رخداد         آن هازناشويي  رابطه  به همين دليل شرايط فعلي      
 . كنترل نشده است
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